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ايران، هابرماس و من
آخرين گفت وگوى ريچارد رورتى

ترجمه ى كاوه شجاعى

ماجراى غريبى اســت. خبر درگذشــت ريچارد رورتى فيلســوف نام  دار آمريكايى در 
ــايد زودتر از روزنامه هاى آمريكايى چاپ مى شــود وحتا  روزنامه هاى ايرانى هم زمان و ش
در مواردى روزنامه نگاران ايرانى صفحات بيشــترى را به مرگ او اختصاص مى دهند و از 
ــاً از بازي  هاى روزگار بوده كه بخش مهمى از  ــش جلو مى زنند. و اين ديگر حتم هموطنان
آخرين مصاحبه ى رورتى پيش از مرگ به ايران اختصاص داشته است. به هر روى، رورتى 
را در غرب به خاطر تلاشــش براى پل زدن بر شــكاف ميان ســنت هاى فلسفه ى اروپايى 
ــند و كتاب اصلى او را «فلســفه و آينه طبيعت» مى دانند كه در سال  و آمريكايى مى شناس

1979 منتشر شد.
ــال  ــس مى كرد و هنگام مرگ در كاليفرنيا 75 س ــتانفورد تدري  رورتى در دانشــگاه اس
ــتل انجام شــده و قرار است در  داشــت. اين گفت وگو دو هفته پيش و توســط دنى پاس
شماره جديد نشريه ى پراگرسيو منتشر شود. پاسل سردبير ارشد سايت اوپن دموكراسى و 

نويسنده ى كتابى در مورد بحران مشروعيت در ايران است.

  
ــتقبال گرم ايرانيان از  ــتان راجع به اس  احساس
ــال 2004 براى  آثار شــما چيست؟ شما را در س
ــد و آن جا با  ــوت كردن ســخنرانى به تهران دع
علاقه ى مردم روبه رو شديد. اخيراً هم در كاليفرنيا 
با اكبر گنجى روزنامه نگار ايرانى ديدار كرديد و 
او با شــما گفت وگويى بلند انجام داد. من در ماه 
مارس در كتاب فروشى هاى تهران با تعداد زيادى 
از كتاب هاى شــما روبه رو شــدم و البته مقالات 
فراوانى هم در موردتان منتشــر شده بود. نظرتان 

در اين باره چيست؟
ــفر كردم از اين كه شمارى  وقتى به تهران س
از آثارم به فارســى ترجمه شــده و ايراني  ها من 
ــتم  را خوانده  اند شــگفت زده شــدم. ترديد داش
ــى اين چنين جزئى ميان فيلســوفان  كه مباحثات
ــم در آن درگير  ــى و اروپايى(كه من ه آمريكاي
بوده  ام) اين چنين براى دانشجويان ايرانى جذاب 
ــاى ســخنرانى ام درباره ى  ــد. اما بازخورده باش
«دموكراسى و فلسفه» برايم روشن كرد كه آن ها 

واقعاً به موضوع علاقه دارند. 
وقتى به من گفتند كه ديگر فيلســوفى كه در 
ــوردش زياد بحث مى شــود يورگن  تهران در م
هابرماس اســت نتيجه گرفتم كه بهترين توضيح 
براى علاقه ى مردم به آثار ما ديدگاه مشــتركمان 
درباره ى آرمان شــهر سوسيال دموكراتيك است. 
در اين آرمان شهر تعداد زيادى از فعاليت ها لزوماً 
با عضويت در اجتماع مذهبى معنا پيدا مى كنند. 
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در عصر جديد و طبق ديدگاه ما اگر كســى بخواهد با 
جديت وارد امور سياســى شــود بايد گونه اى نو از ميهن 
ــتى را جدى بگيرد كه در اتحاد با ديگر شهروندان و  پرس
داشتن اميدهاى مشترك براى آينده كشور تعريف مى شود 
ــد ايران، از  و حالا در يك سيســتم حكومتى مذهبى مانن
ديدگاه روحانيت، هويت ملى توسط سنن مذهبى تعريف 
و تعيين مى شود. شايد دانشجويان ايرانى به اين تفاو ت  ها 
علاقه پيدا كرده اند. به هر صورت به نظر من بايد به جايى 
برسيم كه در هر جامعه اى(مذهبى و غيرمذهبى)  نيروهاى 

اجتماعى به نوع رابطه ى ديگران با خدا احترام بگذارند. 
عقايد من درباره ي اين مسائل وامدار تفكرات هابرماس 

ــعه يافته كه داراى تناقضى بنيادى نه فقط با  پاپ اخيراً گفته كه فرهنگى در اروپا توس
مســيحيت كه با تمام مذاهب و سنت  هاى اخلاقى انسانيت است. اما ديويى و هابرماس به 
او جواب مى دهند فرهنگى كه در عصر روشنگرى شكل گرفت تمام قسمت هاى ارزشمند 

مسيحيت را حفظ كرد. 
غرب در طول 200 سال گذشته از هم نپاشيده چون به «توافق آزاد شهروندان در اجتماعى 
دموكراتيك» بيش از هر منبع معنوى ديگرى احترام گذاشته است. من فكر مى كنم اين تغيير 

در چشم انداز، بزرگترين پيشرفتى بوده كه در سراسر تاريخ غرب صورت گرفته است. 
من در تهران با دانشجويان صحبت كردم و شمار زيادى از آن ها تحت تاثير نوشته هاى 
ــاد من آن ها به همراه متفكرانى چون گنجى و جهانبگلو مى توانند  ــاس بودند. به اعتق هابرم
ــنگرى اســلامى را به وجود  روزى ايران را در مركزيت جريانى قرار دهند كه عصر روش

آورد.  

 شما به اميد و تلاش مردم آمريكا براى اصلاحات در نهادهاى دموكراتيك اشاره كرديد. 
فكر مى كنيد نهادهاى دموكراتيك ما در حال حاضر به چه اصلاحاتى نياز دارند؟ سه سال 

پيش شما گفتيد كه ما در حال حركت به سمت چيزى به نام «پسا دموكراسى» هستيم.
اگر قبل از يازدهم سپتامبر 2001 اين سوال را از من مى پرسيديد پاسخم همان چيزى بود 
كه سال ها گفته بودم: اين نهادها بايد به متوازن كردن فرصت  هاى زندگى براى كودكان فقير 
و كودكان غنى كمك مى كردند. ما مى توانستيم بعد از پايان جنگ سرد اين رويكرد سنتى 

سوسيال دموكراسى را تبليغ كنيم. 
ــپتامبر روشن شد كه راست سياسى تلاش خواهد كرد كه  با اين حال بعد از يازدهم س
«تروريسم جهانى» را  جايگزين «كمونيسم» كند تا هم از امنيت ملى محافظت شود و هم 
بتواند نهادهاى سياسى دموكراسى هاى قديم را تضعيف كند. عنوان مقاله ى من كه توسط 
ــردبيران نشــريه ى «بررسى كتاب لندن» به «پسا دموكراســى» تغيير يافت در اصل «ضد  س

تروريسم و وضعيت امنيت ملى» نام داشت. 
ــيدم كه دولت بوش كه  ــال 2004) من از اين مى ترس در زمان چاپ آن مقاله (آوريل س
حمايت مردم را پشــت سر خو د داشت در محدود كردن آزادى هاى مدنى موفق شود. من 
مى ترسيدم كه يازدهم سپتامبر آمريكا را به «مجموعه ى نظامى صنعتى» تبديل كند و دولت 

آمريكا قدرت را( از هر راهى) در مشت خود بگيرد.   
من پيش بينى كرده بودم اگر تروريست ها تنها يك سلاح هسته اى به اندازه ى چمدان را 
در شهرى غربى منفجر كنند، نهادهاى دموكراتيك نابود خواهند شد. اگر چنين ماجرايى رخ 
ــازمان هاى امنيتى در دموكراسى هاى غربى مى توانند به راحتى قدرت را تصاحب  بدهد، س

كنند و شبيه گشتاپوى زمان هيتلر يا كا.گ.ب. در دوران اتحاد جماهير شوروى شوند. 
البته حالا دولت بوش توســط افكار عمومى آمريكا طرد شده و افتضاح عراق مى تواند 
ــه روى از رهبرى آمريكا مردد كند. با اين حال من  ــاى آينده ى اروپايى را در دنبال دولت ه
هنوز فكر مي كنم پيامد تروريسم اتمى پايان دموكراسى است و نمى دانم چگونه بايد عليه 
ــپتامبر را در مقياسى بسيار  اين خطر اقدام كرد. دير يا زود يك گروه تروريســتى يازدهم س
بزرگتر تكرار خواهد كرد. من ترديد دارم كه نهادهاى دموكراتيك در برابر فشار بعد از اين 

فاجعه بتوانند مقاومت كنند. 

 عادلانه است كه بگوييم در چند سال گذشته شما كمى بيشتر به چپ متمايل شده ايد؟
ــيده است. وقتى  من از اين روند آگاه نبوده ام و كنجكاوم بدانم چرا اين گونه به نظر رس
اخبار مربوط به حمله به برج هاى دوقلو را شنيدم اولين فكرم اين بود: واى! خدايا! اين واقعه 

براى بوش مانند آتش سوزى پارلمان آلمان در1933 براى هيتلر است.
من هيچ وقت فكر نمى كردم كه جمهورى خواهان بعد از دوران انتخاب ريگان اين چنين 
حريص، بى پروا و خودســر شوند. ديدگاه من درباره ى جنگ عليه تروريسم همانند ديگر 

چپ ها بود: حمايت از جنگ عليه طالبان در افغانستان و مخالفت با اشغال عراق. 
در امور سياست داخلى من هنوز مدافع گرفتن ماليات بيشتر از ثروتمندان و تقسيم پول 
ــازى ابزار توليد مخالفم. در امور فرهنگى، در مورد حقوق  ميان كارگران هســتم. با ملى س
هم جنس گرايان قبلاً ديدگاه هاى كهنه پرستانه اى داشتم و حالا اين ها تغيير كرده است. بقيه ى 

بخش هاى تفكرم هم مانند گذشته است! 

و جان ديويى است. ديويى در اولين دهه هاى قرن بيستم به 
آمريكايي  ها كمك كرد فرهنگى را به وجود آورند كه در آن 
عقيده ى پرشور به نهادهاى دموكراتيك جاى گزين ديندارى 
مسيحى شده است؛ علاوه بر اين، مردم آمريكا در طول اين 

سال ها به اصلاح دائمى در آن نهادها اميدوار بوده اند.
ــانزدهم تنها جايگزين براى  ــه اعتقاد پاپ بنديكت ش ب
مذهب، نســبى گرايى و بى ريشــگى اســت اما هابرماس 
مى گويد نوعى تازه از همبســتگى ميان مردم كه در عصر 
ــده جايگزين آن نقش  ــا به وجود آم ــنگرى در اروپ روش

به خصوص مذهب در جامعه شده است.  

بعد از يازدهم سپتامبر روشن شد 
كه راست سياسى تلاش خواهد كرد 
تروريسم جهانى را  جايگزين كمونيسم 
كند تا هم از امنيت ملى محافظت 
شود و هم بتواند نهادهاى سياسى 
دموكراسى هاى قديم را تضعيف كند




